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روزی که کوچه نورانی شد
»آرام و قرار نداشتم. به مزار شهدای گمنام رفتم، اما 
دلشوره عجیبی داشتم و نمی دانستم سراغ قدیر را از 
چه کسی بگیرم. هنگام برگشتن از دور، قدیر را دیدم 
که به طرف من می آید. خوشحال شدم و قدم هایم را 
تندتر کردم، اما وقتی رسیدم تصویری که دیده بودم از 
مقابل چشمانم محو شد.« حاج خانم در ادامه برایمان 
از روزی می گوید که خبر شهادت قدیر به دوستانش 
رسیده بود، اما هنوز او و همسرش از آن بی خبر بودند. 
»صبح اول وقت بود که زن برادر شهید بابایی که در 
همسایگی ما زندگی می کردند به منزل ما آمد. وقتی 
گفت آقا مجتبی کولیوند، قدیر را در ســوریه دیده، 
دلشوره من بیشتر شد. می خواست من را برای شنیدن 

خبر شهادت قدیر آماده کند.« 
شهید قدیر سرلک، هنگام برگشتن از منطقه جنگی، 
چندین خمپاره ۶۰ را در خــودرو حمل می کرده  که 
ناگهان ماشنیش با موشک مورد اصابت قرار می گیرد. 
او همراه همرزمش روح الله قربانی در روز 13آبان سال 
1394مصادف با 21 ماه محرم به شــهادت رسیدند. 
قدیر، به آرزوی همیشــگی اش رســید. کوچه غرق 

نور شد.

با یادش آرام می شوم
عبدالحسین سرلک، پدر شهید قدیر سرلک، کمتر 
از یک سال بعد از شهادت فرزندش در مشهد مقدس 
به صورت ناگهانی درگذشت. غم از دست دادن داوود، 
قدیر و حالا همســر آنقدر سنگین بود که به بیماری 
و بستری شــدن حاج خانم منجر شــد؛ »تا مدت ها 
نمی توانستم سرپا باشم. محرم که شد، جای خالی قدیر 
را بیشتر احساس می کردم. دلم بدجوری گرفته بود. رو 
به تابلوي عکس قدیر کردم و گفتم: »مامان جان ببین 
چه بلایی ســر من آوردی. می دانستم که شهادت را 
می خواستی، ولی الان زود بود. من هیچ کس را ندارم.« 
از بس گریه کردم خوابم برد. قدیر را دیدم. می خندید 
و دندانش که در کردستان شکسته شده بود نمایان 
شد. زد روی کتفم و گفت: »مادر جان نترسی! همیشه 
پشت ات هســتم... .« حالا هر وقت دلم می گیرد او را 

می بینم که همیشه آرام  می گیرم.« 

ورقی از آسمان؛ نرم و لطیف
پای صحبت های مادر شهید قدیر سرلک، از فرماندهان مدافع حرم که عید غدیر سالروز میلاد اوست

 گفت وگو با »زهرا اسدی« 
که خاطرات شهید قدیر سرلک را  گردآوری و تدوین کرده است

گردانبهتومینازد

عشق قدیر سرلک، به حضرت زینب)س( بر هیچ کس پوشیده نبود. از 
خانواده تا دوستانش همه می دانستند که او برای دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( حاضر است جان خود را فدا کند. قدیر فرمانده گردان امام 
حسین)ع( یافت آباد و سپس ناحیه شــهید محلاتی بود؛ گردانی که 
به دلیل فرماندهی ســرلک، از گردان های موفق در کشــور بود. زهرا 
اســدی، نویســنده کتاب »گردان به تو می نازد« درباره انتخاب این 
سوژه می گوید:»شهید قدیر ســرلک را قبل از شهادت نمی شناختم. 
او از شــهدای مدافع حرم بود که جان خود را در دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( فدا کرده بود. بعد از شنیدن خبر شهادتش، من هم دوست 
داشتم قدمی در این راه بردارم. معرفی این شهید و پرداختن به سبک 
زندگی و دغدغه هایی که داشــت ادای دینی بود کــه بر گردن خود 
احساس می کردم.« شهید قدیر سرلک، پیش از اعزام به سوریه، فرمانده  
موفق و بی ادعایی بود که از مطرح کردن نام و فعالیت های خود دوری 
می کرد. زهرا اسدی در ادامه توضیح می دهد: به یاد دارم زمانی که برای 
گردآوری مطالب و خاطرات سراغ سردار حسین اسداللهی رفتم، در 
توصیف خصوصیات و ویژگی های شــهیدقدیر سرلک گفت: »قدیر، 
بســیار در کارش منظم و موفق بود و یکی از برجسته ترین فرمانده 
گردان های موفق در کشور بود. اما در عین حال بسیار گمنام. درمدت 
حضورش در سوریه توانسته بود جوانان مسیحی را جذب مدافعان حرم 

کنند و این نشان از تبحر و توانایی قدیر داشت.«
سردار اســداللهی که بعدها به فیض شــهادت نایل آمد، رابطه بسیار 

نزدیکی با قدیر سرلک داشت. در بخشی از این کتاب ماجرای دوستی با 
قدیر و اطاعت پذیری او از فرمانده اش روایت شده است: »تا چشمش به 
قدیر می افتاد گل از گلش می شکفت، شروع کردند با هم خوش و بش 
کردن، نگاهی به صورتش انداخت و گفت:»قدیر یه پیشنهاد دارم برات«. 
سراپا منتظر پیشنهاد فرمانده اش بود که شنید: »قدیر، بیا گردان امام 
حسین)ع( رو تحویل بده، یه گردان دیگه بهت بدم از صفر شروع کن، 
نظرت چیه؟« با سکوت قدیر، حاجی زد زیر خنده، خودش این پیشنهاد 
را داده بود، اما اصراری هم نداشت قدیر بپذیرد، برای کسی با موقعیت او 
حق انتخاب قائل بود اما هر جا کار به گره می خورد، پای قدیر را به میدان 
می کشید. مثل نظارت استان ها که اغلب اوقات قدیر هم کنارش بود. 
قدیر برایش یک فرمانده گردان فوق العاده بود. با خودش فکر کرد چه روح 
بزرگی دارد با اینکه بعد از مدت ها گردان را رسانده به یک رتبه کشوری، 
حالا وقتی پیشنهاد می کنم حاصل دسترنج خودت را دو دستی تقدیم 
دیگری کن و باز از صفر شروع کن تنها سئوالش این است که اجازه فکر 
کردن دارد یا نه. از اول هم می دانست قدیر نمی گذارد حرف مسئولش 

دو تا شود. با تمام وجودش به نیرویی مثل قدیر می بالید... .«

مثل شیر می جنگید 
در بخشــی دیگر از کتاب خاطره ای از جراحت دست شهید سرلک 
در ســوریه را می خوانیم که با وجود اینکه دســتش زخمی شــده و 
به شــدت درد می کرد، اما اصرار داشــت که پیــش بچه های گردان 

 »سربلند« به چاپ 
چهل و دوم رسید
کتاب »سربلند« با موضوع 
روایت کودکی تا شــهادت 
شهید مدافع حرم مـحسن 
حججی به قلم محمدعلی 
جعفری به چاپ چهل ودوم 
رســید. این کتــاب روایت 
زندگی جوان 27ســاله ای 
اســت که در ابتدای جوانی 
بر ترس و غفلت چیره شد و 
راهی به روزنه های غیب عالم 
یافت تا خود را به آســمان 

رساند. محسن، جوانی مانند همه هم ســن و سالانش بود و در 
زندگی زمینی اش آدم خاصی نبود، از آنهــا بود که می خواهند 
همه  چیز را تجربه کنند. آنچه محســن را خاص می کند، تجربه 
آخر زندگی اش در این دنیاست و انتخابی که سرنوشت او را رقم 
زد. »سربلـــند« روایتی است از انتخاب های محسن در زندگی 
زمینی اش که او را به آنچه می خواست، رســاند. روایتی به زبان 
آنها که چندصباحی را با محسن بوده اند، در کنار او زیسته اند و با 

اشک ها و لبخندهایش گریسته یا خندیده اند.
شهادت محسن حججی همزمان با 21تیر و روز عفاف و حجاب 
بود. به همین مناسبت شهید ســرافراز حاج قاسم سلیمانی در 
دست خطی که برای این کتاب نوشته، به این موضوع اشاره کرده 
است:»سلام بر حججی که حجتی شد در چگونه زیستن و چگونه 
رفتن. فدای آن گلویی که همچون گلوی امام حسین)ع( بریده 
شد و سلام بر آن سری که همچون سر مولای شهیدان دفن آن 
نامشخص و به عرش برده شد. دخترم آنها را الگو بگیر، مهم ترین 

شادی آنها عفت و حجاب است.«

در برشی از کتاب می خوانیم:
»برگشتم به حاج سعید گفتم: »آخه من چطور این بدن ارباً اربا رو 
شناسایی کنم؟« خیلی به هم ریختم. رفتم سمت آن داعشی. یک 
متر رفت عقب و اسلحه اش را کشید طرفم. سرش داد زدم: »شما 
مگه مسلمون نیستید؟« به کاور اشاره کردم که مگر او مسلمان 
نبود؟ پس ســرش کو؟ چرا این بلا را سرش آوردید؟ حاج سعید 
تند تند حرف هایم را ترجمه می کرد. آن داعشی خودش را تبرئه 
کرد که این کار ما نبوده و باید از کسانی که او را برده اند »القائم« 
بپرسید. فهمیدم می خواهد خودش را از این مخمصه نجات دهد. 
دوباره فریاد زدم که کجای اســلام می گوید اسیرتان را اینطور 
شــکنجه کنید؟ نماینده داعش گفت: »تقصیر خودش بوده!« 
پرســیدم به چه جرمی؟ بریده  بریده جواب می داد و حاج سعید 
ترجمه می کرد: »از بس حرصمون رودرآورد؛ نه اطلاعاتی به ما 
داد، نه اظهار پشیمونی کرد، نه التماس کرد! تقصیر خودش بود!«

»ســربلند« در قطع رقعی و 3۶۰صفحه توسط انتشارات شهید 
کاظمی به چاپ رسیده اســت. علاقه مندان می توانند از طریق 
سایت nashreshahidkazemi.ir یا از طریق ارسال نام کتاب به 

سامانه پیام کوتاه 3۰۰۰141441 کتاب را تهیه کنند.

 سیدعباس عراقچی
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی

 من از فعالان موزه صلح به خاطر خدمتی 
کــه بــرای جانبــازان شــیمیایی انجــام 
می دهنــد، تشــکر می کنــم. جانبــازان 
شــیمیایی خیلــی مظلــوم هســتند. فکــر 
نمی کنم درد و رنجی که این عزیزان تحمل 
می کننــد و شــرایط ســختی را که ســال ها 
شــب و روز در آن قــرار داشــته اند، کســی 
بتواند حتی تصور کند. ساده ترین نعمت 
خداوند که نفس کشیدن است برای اینها 
در حد یک مشقت مستمر است. هر روز 
از یکی از آنها خبری می رســد که در پایان 
یک عمر سخت به درجه شهادت می رسد 

و از کنار ما می رود. ایسنا

 سیدعباس جوهری
معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران

توصیــه بــه پیــروی و حمایــت از ولایــت 
اهل بیــت)ع(  و ولایــت فقیــه یکــی از 
پرکاربردترین کلمات در وصیت نامه های 
شهداست؛ از این رو این رابطه مستحکم 
شهدا با اهل بیت، باید الگوی ما باشد و در 
مسیر ایشان گام برداریم. امروز بی شک 
یکــی از شــئون عاقبت بخیری مســئولان 
اجرایــی اســتان تهــران و برکــت در کارها، 
نســبت نحــوه خدمت رســانی و تکریــم 
خانــواده معظــم شــهدا به ویــژه خانــواده 
ســادات شهید اســت. مســئولان اجرایی 
در هر مقامی که هستند باید متواضعانه و 
خالصانه خدمت به خانواده شهدا را برای 
خود فرض بدانند و تمام قد در خدمت این 

خانواده ها باشند. مهر

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد 
استفاده از ظرفیت بکر جزیره 

»ام رصاص« برای راهیان نور
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با تأکید بر 
منازل بکر و برجای مانده از دوران دفاع مقدس، 
راه اندازی گردشگری دریایی را برای کاروان های 

راهیان نور پیشنهاد کرد. 
نور الله اســعدی گفت: جزیره »ام رصاص« یکی 
از مناطق عملیاتی عــراق در دوران دفاع مقدس 
در فاصله نزدیک از بندر خرمشــهر اســت که 
خاطــرات و یادگارهــای دفاع مقــدس در آن 
همچنان باقی مانده که می توان با فعال ســازی  
زمینه گردشــگری آبی، امکان آشــنایی بیشتر 
گردشــگران به ویژه کاروان هــای راهیان نور را 
فراهم کرد.« او از راه اندازی خط گردشگری آبی 
خرمشهر - مینوشهر با احداث اسکله گردشگری 
در مینوشــهر خبر داد و افزود: »در ســفر اخیر 
مدیرعامل ســازمان بنادر کشور موضوع احداث 
اسکله گردشگری در مینوشهر از سوی شهردار 
مینوشهر مطرح شــد و مدیرعامل موافقت اولیه 

خود را با احداث آن اعلام کرده است.« 
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه 
درخواست احداث اســکله در مینوشهر پیش از 
این نیز مطرح شــده بود، افزود: »امکان اجرای 
این پروژه به دلیل مباحث امنیتی میسر نبود اما 
شرایط احداث آن اکنون فراهم و مکاتبات اولیه 

در این رابطه انجام شده است.«

معراجی ها
فیلم معراجی ها اثر   از 
مسعود ده نمکی است. 
در این فیلم ده نمکی 
وجه دیگری از جنگ را 
به تصویر کشیده است. 
او برخــلاف برخی از 
فیلمسازان که بیشتر 
به مطرح کردن زوایای 
تلخ جنــگ تحمیلی 
می پردازنــد، اتفاقات 
طنــز را بــه نمایش 
گذاشته است. فیلم معراجی ها داســتان پسر جوان و سربه 
راهی به نام محمد را روایت می کنــد. محمد که به تازگی در 
آزمون ورودی دانشگاه قبول شــده به رفتن به دانشگاه عزم 
جهاد می کند. پدر و مادرش با اطلاع از این موضوع مخالفت 
خود را نشــان داده و سرســختانه جلوی او می ایستند. پدر 
وقتی نمی تواند پســر را قانع کند تا از جبهه رفتن منصرف 
شود شروطی می گذارد که در واقع سنگ انداختن جلوی راه 
اوست. محمد عاقبت خسته از شرایط پیش آمده بی خبر از 

خانه بیرون می آید و راهی جبهه می شود. 
پدر برای برگرداندن او به منطقه می رود. حضور پدر در منطقه 
عملیاتی با صحنه های طنزی روبه رو می شــود که مخاطب 
را تشــویق به دیدن ادامه ماجرا می کند. در سکانس دیگری 
از فیلم ده نمکی لحظــه عملیات را نشــان می دهد و اینکه 
رزمندگان باید از 3محور آبی - خاکی به مواضع دشمن حمله 
کنند. برای دیدن اینکه چه اتفاقاتی در آنجا می افتد تماشای 
فیلم معراجی ها را از دســت ندهید. این فیلم در 2 نســخه 

سینمایی و مجموعه تلویزیونی ساخته شده است.

نقل قول خبر

معرفی فیلم

 خبر

خبر

قدیر؛ هدیه عید غدیر
»شــب عید غدیر بود. خیابان هــا را چراغانی کرده 
بودند. اشرف سرش را چسبانده بود به شیشه ماشین 
و بیرون را نگاه می کرد. بین 2عید قربان و غدیر آنقدر 
به تیرهای برق و در و دیوار چراغ زده بودند که دردش 
را یادش رفته بود. همه حواسش پی چراغانی های شهر 
بود؛ از بس که ریسه های لامپ های رنگارنگ کنار هم 
مرتب صف کشیده بودند. چشم از چراغ ها بر نداشت 
تا اینکه عبدالحسین، جلوي بیمارستان اکبرآبادی 
نگه داشت و گفت رسیدیم. حدود ساعت 5صبح روز 
عید غدیر بچه به دنیا آمد... مادر زل زد به چشم های 
بسته نوزادی که در آغوش اش گذاشته بودند. شروع 
کرد به صلوات فرستادن. یک قطره از شیر را گذاشت 
روی انگشت و گذاشت کنار بینی نوزاد و آهسته گفت: 
»بسم الله الرحمن الرحیم« چشم های نوزاد آرام آرام باز 
شد. برق چشم هایش قلب اشرف را پر از نور و هیجان 
کرده بود. نوزاد را کمی بالا آورد و صورتش را چسباند 
به صورت خودش و گفت: »خدای من! چقدر لطیفه! 

انگار ورقی از آسمان در بغل گذاشته باشند.«
نام غدیر را برای او انتخاب کردنــد اما در ثبت احوال 
»قدیر« که از نام های خداوند است برای این  زاده روز 
عید غدیر نوشته می شــود. هر بار صدایش می زدند، 
خاطره تولدش در روز عید غدیر برایشان زنده می شد. 
قدیر هم اسمش را خیلی دوست داشت. حالا مادر در 
نبودن فرزندش دلخوش اســت به نوشته های کتاب 
»گردان به تو می نازد« کــه خاطرات فرزندش در آن 
جمع شــده اســت. گاهی کتاب را ورق می زند و به 
یاد بازی و شوخی های کودکانه او، عشق به انقلاب و 

هفته ها را شــمرد، یک هفته، 2هفته، 3هفته، 
6هفته و... .  فقط چند روز دیگر باقی مانده بود تا 
قدیر به قولش عمل کند. قرار بود وقتی از ماموریت 
برگشت، با هم به پابوس امام رضا)ع( بروند. قدیر اما چند روز زودتر از موعد مقرر، سبکبال و عاشق، به 
دیدار یار رفت. حالا مادر هر وقت دلش می گیرد، هر وقت می خواهد از سختی و درد روزگار، از دلتنگی 
برای همسرش و از نبودن پســرانش قدیر و داوود گله کند، رو به قاب عکس شهیدش می نشیند و 
ساعت ها با او درد دل می کند. عید غدیر که می شود بیشتر از هر زمان دیگر به یاد او می افتد؛ به یاد 
خاطره شیرین روزی که همه شهر چراغانی شــده بود و هدیه ای آسمانی در بغل او جای گرفت. در 

آستانه عید غدیر، با مادر شهید مدافع حرم، قدیر سرلک،  ساعتی به گفت وگو نشستیم.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

پایگاه است.« اگر از وسیله نقیله محل کارش استفاده 
می کرد امکان نداشت برای کارهای شخصی آن وسیله 
را به کار بگیرد. شــاید خیلی ها با شنیدن این چیزها 
تعجب کنند اما عین واقعیت است. قدیر به کاری که 
می کرد اعتقاد داشت. اگر هم کسی از او درجه یا رتبه 
کاری اش را می پرسید با شوخی و خنده جوابی می داد 
که می فهمیدیم با پرسیدن این ســؤالات به جوابی 
نمی رســیم. یک روز دایی اش به او گفت قدیر درجه  
تو چیست؟ قدیر خندید و گفت: »دایی جان! درجه 
برای گرما و سرمای آبگرمکن است. فرمانده گردان 
بود، اما از برقکاری تا بنایی و هــر کار دیگری که به 
بهتر شدن محل استقرار نیروهایش کمک می کرد را 
انجام می داد. خیلی از این خاطرات را بعدها ما از زبان 

دوستان شنیدیم و خواندیم.«

مأموریت در خط مقدم
مأموریت هایش زیادشــده بود اما طبق عادتی که 
داشت، حرفی از ماموریت نمی زد. شاید فکر می کرد 
اگر بگوید به سوریه می رود، ممکن است مادرش 
که یک پسر بسیجی اش را در ســال 88 از دست 
داده، طاقت شــنیدن این خبر را نداشته باشد. اما 
حاج خانم می گوید: »بعد از اینکه داوود در جریان 
اغتشاشات ســال 88 زخمی شــد و مدتی بعد از 
آن فوت کرد، وابســتگی من به قدیر بیشتر شد. 
ســنگ صبورم بود. هربار که به ماموریت می رفت 
به من می گفت به گرمســار می روم. می دانستم 
شهادت آرزوی قدیر است. بارها گفته بود. تعجب 
هم نمی کردم، چون او را با عشق به امام حسین)ع( 
بزرگ کرده بودم. در خانــه ای با باورها و اعتقادات 
انقلابی تربیت شده بود. خاطرات سال های جنگ 
تحمیلی را از پدرش شنیده بود و به شهدای جنگ 
تحمیلی ارادت داشــت. باور کنید اگر می دانستم 
به سوریه می رود مخالفت نمی کردم. 2روز قبل از 
شهادتش با او تلفنی صحبت کردم. گفتم 9هفته و 
3روز شده. گفتی 1۰هفته دیگر برمی گردی. کجایی 
مامان جان؟ کی می آیی؟ فقط گفت: » انشاءالله...
توکل برخدا...« این آخرین بار بود که صدای شیرین 

و آرام او را شنیدم.«

رهبر، ولایت پذیری و خلوص و ایثار مثال زدنی قدیر 
می افتد. یادش می  افتد وقتی او را در لباس پاسداری 
دید، سجده شکر کرد و به او گفت: »قدیر، مامان جان! 

چقدر دوست داشتم تو را در این لباس ببینم.«

از من نپرس...
شهید قدیر سرلک، متولد 13 شهریورماه 13۶3 بود 
و 13 آبان ماه ســال 1394 در منطقه حلب سوریه به 
فیض شهادت نایل آمد. ســتوان یکم پاسدار، قدیر 
سرلک، سال ها به عنوان فرمانده گردان امام حسین)ع( 
سپاه ناحیه شهید محلاتی مشغول خدمت بود. وی 
همچنین سوابقی از قبیل فرماندهی گروهان 115 
امام حسین)ع(، فرماندهی گردان 118 امام حسین)ع(، 
فرماندهی گردان 114 امام حســین)ع( و 1۰ سال 
فرماندهی پایگاه بسیج مسجد 72 تن شهرک رضویه 
را در کارنامه خود داشت. خانواده اش از مسئولیت های 
او و نقش قدیر در فرماندهی گردان بی خبر بودند. مادر 
می گوید: »خیلی دوست نداشــت از او درباره کارش 
بپرسیم. ما هم به خواســته او احترام می گذاشتیم. 
زمانی که دانشگاه قبول شده بود، ساعت های بیشتری 
ســر کار می ماند. با وجود اینکه پاره وقت ســر کار 
می رفت، اما معتقد بود باید بیشتر کار کند تا پولش 
حلال باشد. یکی از ویژگی های او رعایت بیت المال 
بود. یادم هســت یک روز تلفن خانه مان زنگ خورد. 
پدرش دنبال خودکار برای یادداشــت می  گشــت و 
پیدا نکرد. با وجود اینکه قدیر 3خودکار داخل کیف 
داشت اما وقتی حاج آقا به او گفت باباجان من دنبال 
خودکار بودم و چرا ندادی؟ قدیر گفت: »اینها امانت 

گپ

کتاب »گردان به تو می نازد« از انتشارات روایت فتح، روایت جامع و کاملی از زندگی قدیرسرلک، شهید مدافع حرم است 
که زهرا اسدی با قلمی روان و خواندنی به آن پرداخته است. این کتاب که مستندی روایی از زندگی شهیدسرلک به شمار 
می آید، به دلیل سبک نگارش، جامع و موثق بودن اطلاعات و روایت زندگی شهید از بدو تولد تا شهادت در سوریه، توانست 
در جشنواره پاسداران اهل قلم در بهمن 1400، رتبه برتر را کسب کند. نویسنده برای جمع آوری اطلاعات، سراغ اعضای خانواده، دوستان 
و همرزمان شهید رفته و در این کتاب با بیان خاطراتی از قدیر سرلک، به معرفی شخصیت او پرداخته است. زهرا اسدی در گفت وگو با 

همشهری، برایمان از چگونگی نگارش این کتاب گفته و برش هایی از کتاب را مرور می کند.

»قمقمه آب«
تاب »قمقمه آب« نوشته ابراهیم حسن بیگی و با تصویرگری 
مهدی نوری از سوی انتشارات محراب قلم برای گروه سنی 
»ب« و» ج« منتشــر شــده و به موضوع جنگ از نگاه یک 
کودک ساکن خرمشــهر می پردازد. حســن بیگی در این 
کتاب داستان دختری را بیان می کند که با ورود به دنیای 
نقاشــی هایش می تواند زمان های گوناگونی را طی کند و 
از جایی به جای دیگــر برود و حوادث نادیــده زیادی را از 
نزدیک ببیند. این کتــاب از مجموعه کتاب های »فاطمه و 
نقاشی هایش« است که در نخستین کتاب از این مجموعه، 
فاطمه تصمیم می گیرد عکس پدرش را که در لباس بسیجی 
در کنار مسجد خرمشهر گرفته، نقاشی کند. فاطمه در گوشه 
عکس پدر، یک قمقمه می بیند، او قمقمه را برمی دارد و پر از 

آب می کند. سپس به دنبال صاحبش می گردد....
»قمقمه آب« تاکنون به 2زبان انگلیسی و ترکمنی ترجمه 
شــده و برای آشــنایی کودکان با موضــوع دفاع مقدس 

پیشنهاد می شود.

معرفی کتاب کودکان

 محله حاجی
کتــاب »محلــه حاجی« 
نوشــته بهنــاز ضرابی زاده 
که در انتشارات سوره مهر 
منتشــر شــده به داستان 
2نوجــوان در  زندگــی 
ســال های پیش از انقلاب 
می پــردازد. ماجــرای این 
کتــاب در همــدان و در 
سال های نزدیک به پیروزی 
انقــلاب اســلامی اتفــاق 
می افتد؛ سال هایی که مردم 

درگیر تلاش و مبارزه شبانه روزی و مقاومت برای پیروزی انقلاب 
بودند. در این کتاب با 2 نوجوان به نام هــای امیر و داوود همراه 
می شوید که درگیر وقایع مهم مانند فوت حاج ملاعلی همدانی 
و دیگر حوادث این دوران می شــوند. ملاعلــی همدانی یکی از 
چهره های محبوب مردم همدان است که نسل های بعد از نسل 
انقلاب هم به او علاقه دارند. در این کتــاب می خوانید که داوود 
زندگی سختی دارد و چندین بار تصمیم می گیرد ترک تحصیل 
کند، اما امیر نمی گذارد و دنبالش می رود و او را به مدرسه می برد. 
در همین زمان آنان شاهد مبارزات  انقلابی در همدان نیز هستند. 
خواندن این کتاب، نوجوانان علاقه مند را بــا اتفاقات مربوط به 

سال های انقلاب آشنا می کند.

معرفی کتاب

برود. همرزمانــش وقتی دیدند 
نمی توانند قدیر را راضی کنند، 
دســت به دامان حاج حســین 
)اسداللهی( شدند تا قدیر را راضی 
کند برای مداوا به عقب برود اما 
قدیر به حاج حســین هم گفت: 
»حاجی من بروم جلو بهتر است. 
بچه هام الان رفتــن جلو. وقتی 
که فرمانده پیش شان نباشد، تو 
روحیه شان اثر می گذارد.« ارتباط 
قلبی که سال ها بین حاج حسین 
و قدیر بود موجب شد خیلی زود 
حرف همدیگر را درک کنند. فقط با چند جمله متوجه حرف دل قدیر 
شد. رو کرد و به یکی از نیروها که» ماشین را بیارید و کمک کنید قدیر 
سوار شود...«  حاجی که به خط رسید، ترمز کرد و ایستاد. تا شیشه را 
پایین کشید، یکی از بچه ها قدیر را دید. با صدای فریاد او در یک چشم 
بر هم زدن همه ریختند سر ماشین و قدیر را دوره کردند. از حضور قدیر 
موج خوشحالی بود که میان بچه های سوری پخش شده بود. با دیدن 
این صحنه حاج حسین هم یقین کرد که کارش درست بوده. بچه ها از 
دیدن قدیر آنقدر قوت گرفته بودند که عملیات بعدی را هم بلافاصله 
با موفقیت انجام دادند. یکی دو نفر از بچه های همدان که رزم آن شب 
گردان را دیده بودند، چند وقت بعد در جلسه تهران می گفتند سوریه 
که بودیم فرمانده گردانی را دیدیم که مثل شیر می جنگید. بچه ها قدیر 
صدایش می زدند... .  شهید قدیر سرلک، 13 آبان ماه سال 1394 در 
منطقه حلب سوریه به فیض شهادت نایل آمد؛ آرزویی که همواه با او 
بود، اما فقدان قدیر برای همرزمانش سخت و غیرقابل باوربود؛ »مقتل 
قدیر)سرلک( و روح الله)قربانی(، برای بچه ها شده بود محل زیارت. از 
شدت انفجار خودرو، آنقدر پیکرهای مطهرشان متلاشی شده بود که تا 
مدت ها وقتی از مقتل عبور می کردند تکه های بدن مطهر شهدا را روی 
خار و خاشاک آن بیابان می دیدند. عشق قدیر به حضرت زینب)س( 
به حدی بود که ذرات باقی مانده از پیکر مطهرش در همان خاکی دفن 
شده که پیکر مطهر عمه سادات آرام گرفته بود تا شاهد روز قیامتش 

باشد برای پاسداری از حریم ولایت... .«


